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آغاز  يا  پايان؟

چرخ اول

»روزهای آخر اســفند/ شاید/
روزهای پایان/ شاید/ روزهای آغاز«

 نمي دانــم اين شــعر از كيســت؟ اما 
خيلي دوســتش دارم. اســفند، خاصيت 
عجيبــی دارد. نمی دانی روزهــای پايان 
اســت يا روزهای آغاز يک ســال جديد. 
حالت فلسفی خاصي دارد. اما سال ۱۴۰۰، 
برای روزنامه ها و رسانه هاي كاغذی سال 
عجيبی بود. در اين روزهای پايانی ســال 
من بايد از دوستان دوچرخه قدردانی كنم؛ 
از شما نوجواناني كه دوچرخه را در كانال 
تلگرام دوچرخه يا سايت همشهری آنلاين 
خوانديد و برای دوچرخه، شــعر، مطلب، 
مصاحبه، داســتان، عکس و تصويرگری 
فرســتاديد. از دوســتان دوچرخــه كه 
بيش از ۲۱سال اســت با دوچرخه و برای 
حركت دادن چرخ هــای دوچرخه تلاش 
كرده اند؛ سروش طباطبايی، علی مولوی، 
شــيوا حريری، حســين تولائی، نفيسه 
مجيدی زاده، ياســمن رضائيــان، نيلوفر 
نيک بنياد، نيلوفر شهســواريان، ابراهيم 
رستمی، محمود اعتمادی، عليرضا صفری، 
بچه هاي گروه »راديودوچرخه«، محبوبه 
شاداب و ده ها نويسنده و شاعر و تصويرگر 
كه دوچرخه دست رنج زحمات آن هاست.

در ســالی كه گذشــت، اگر همت اين 
عزيزان نبود، هرگز انتشــار اين هفته نامه 
امکان نداشــت. برای ســال جديد شايد 
تغييراتــی حاصل شــود، هر چه هســت 
ان شــاءالله اتفاق هــاي نيکويي باشــد. 
مؤسسه ی همشــهری همين كه بيش از 
دو دهه تلاش كرده چراغ يک رســانه ی 
كودک و نوجوان روشن بماند، كار بزرگی 
كرده است. اميد كه اين چراغ روشن بماند 
و دوچرخه در سال آينده با انرژی بيش تري 

ركاب بزند. 
برای شــما دوســتان نوجوانم از الآن 
تا تحويــل ســال،۱۴۰۱ آرزوهای خوب 
دارم! آرزو دارم ســال آينده از سويه های 
جديد كرونا خبری نباشــد. مدرسه ها باز 
و دوســتی ها و روابط آدم هــا مثل قبل از 
كرونا شود. در دنيا جنگی نباشد و كودكان 
و نوجوانــان جهان در صلــح و دور از فقر 
زندگی كنند. شــما هم بــرای دوچرخه، 
۱۴۰۱ آرزوی خوب بکنيد! اين انرژی های 

خوب، برای همه ی ما مفيد خواهد بود. 

  طوبا ويسه
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قرار است خوش بگذرد؛ تفريح 
همراه با هيجان، با چاشني اضطراب 
و كمي تــرس و فريــاد. البته زير 
سايه ي اوميكرون و همراه با خطرات 

هميشگي چهارشنبه ي آخرسال!
باورتان مي شود امسال تا روز نهم 
اسفند كه هنوز با چهارشنبه سوري 
فاصله ي زيادي دارد، چهار نفر در 
حوادث مرتبط با چهارشنبه سوري 

جانشان را از دست داده اند؟!
در ايــن اوضــاع همه گيري 
اوميكــرون و آمار بيــش از 1٥0 
مــرگ كرونايــي در روز، حوادث 
چهارشنبه ســوري و آماده شدن 
بيمارستان ها براي درمان مصدومان 
چهارشنبه سوري ديگر چه داستاني 

است؟
»جعفر ميعادفر«، رئيس ســازمان 
اورژانــس كشــور در گفت و گــو بــا 
خبرگزاري ايسنا، با اشاره به برنامه ريزی 
اورژانــس بــرای كاهش آســيب های 
چهارشنبه ســوری، از جان باختــن 
چهــار نفــر در حــوادث مرتبــط بــا 

چهارشنبه سوری خبر داده است. 

يادمان باشد
  يادمان باشد اين روزها غرفه هاي بازيافت شهر تهران به 
محل اصلي كمپين »قصه ي اسباب بازي ها« تبديل شده اند. 
هدف از اين كمپين، جمع آوري اسباب بازي ها و لباس هاي 

مازاد شما براي اهدا به كودكان محروم است.
علاقه مندان مي توانند تا 21 اسفند به غرفه هاي بازيافت 
شهر تهران مراجعه و براي كسب اطلاعات بيش تر عدد 1 را به 

شماره ي واتس اپ 09018100109 ارسال كنند.

  يادمان باشــد نمايشــگاه گروهی»بوی ماه عيد« به 
مناســبت اســتقبال از بهار و ســال نو در نگارخانه ي هنرِ 
فرهنگ سرای ارسباران با همکاري 30 هنرمند تجسمی در 
رشته های نقاشی، نقاشی خط و حجم در حال برگزاري است.

به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای ارسباران، بوی ماه 
عيد تا 20 اســفند 1400 ادامه دارد. علاقه مندان می توانند 
برای بازديد از اين نمايشگاه به نگارخانه ي هنر فرهنگ سرای 

ارسباران، واقع در خيابان شريعتی، بالاتر از پل سيدخندان، 
خيابان جلفا، كوچه ي عقاب مراجعه كنند.

  يادمان باشد دومين رويداد و پويش مردمی »بهار در راه 
است«، برای كمك به كودكان كار و نيازمند برگزار مي شود.

»داود حشــمتی«، رييس فرهنگ ســرای كار و تعاون 
مي گويد: »در ايــن پويش كه به همت فرهنگ ســرای كار 
و تعاون و با همــکاری خيرين و گروه جهــادی مردم نهاد 
برگزار می شود، با جمع آوری كمك های مردمی، هدايايی را 
به مناسبت استقبال از بهار  برای اين كودكان تهيه و همراه با  

تبريك عيد نوروز به آنان تقديم خواهد شد.«
علاقه مندان برای شركت در اين پويش می توانند به نشانی 
بزرگراه يادگار امام ره جنوب، تقاطع خيابان هاشــمی، پلاك 
76، فرهنگ سرای كار و تعاون مراجعه يا برای كسب اطلاعات 

بيش تر با شماره ي تلفن 66029060 تماس بگيرند.

ساختمان پلاســکو، منجر به شهادت 
16 مأمور آتش نشان و جان باختن پنج 
شهروند شد. گروهي از جوانان و اعضاي 
كميته ي فرهنگي خانه ي شــهرياران 
جوان تهران، به صورت خودجوش پويش 
نه به چهارشنبه ســوري خطرناك را در 
حمايت از فداكاري و ايثار آتش نشانان 

شهيد اين حادثه راه اندازي كردند. 
ايــن پويــش در فضاي مجــازي و 
در مناطــق 22گانــه ي شــهر تهران 
گسترش پيدا كرد و هم زمان جمعي از 

دانش آموزان مدرســه هاي شهر تهران 
هم به ياد شــهداي آتش نشان با امضاي 
طومــاري حمايت خــود را از پويش نه 
بــه چهارشنبه ســوري خطرناك اعلام 
كردنــد و تعهــد دادند كه در مراســم 
چهارشنبه ســوري از مــواد محترقــه 

استفاده نخواهند كرد.

فقط كمي مراقبت
بگذاريم اين ســور، خــوش بگذرد! 
دست خودمان اســت فقط كافي است 

كمي مراقب باشيم. مثلًا لوازم آتش بازي 
اســتاندارد بخريــم، از ســاختن مواد 
محترقه ي دست ســاز دست برداريم، از 
سوزاندن مواد غيرمتعارف مثل لاستيك 

و آمپول خودداري كنيم و...
اگر آتش روشن مي كنيم، حواسمان 
به محيط اطراف باشــد. در محيط هاي 
خطرناك آتش روشــن نکنيم و يادمان 
باشــد اوميکرون با قدرت بالاي سرايت 
هم چنان هست. پس فاصله ي اجتماعي 

را رعايت كنيم.

چهارشنبه سوری زير سايه ی اوميكرون
  برديا بادپر
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او گفت: »اورژانس هم چون سال های 
گذشــته ايــن آمادگــی را دارد كه در 
جايگاه هــای از قبل پيش بينی شــده، 
مستقر شود.  بيمارستان های هدف نيز 
مشخص شده و اين كه چه مراكزی چه 
خدماتی را ارائــه می كنند تا مصدومان 
به بيمارســتان های هــدف انتقال داده 
شوند. اين برنامه ريزی ها به منظور كاهش 
آســيب های چهارشنبه سوری صورت 

گرفته است.«

نه به يك سور خطرناك
امسال هم مثل پنج ســال گذشته، 
چهارشنبه ســوري بــا پويــش »نه به 
چهارشنبه سوري خطرناك« در راه است 
و علاوه بر تهران، استان هاي گوناگون به 
اين پويش پيوســته اند تا چهارشنبه ي 
آخر امســال با خطرات كم تري همراه 
باشــد. ماجراي اين پويش در حادثه ي 
ساختمان پلاســکو آغاز شد؛ در آخرين 
روز دي ماه سال 1395 كه آتش سوزي 
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پنجره را کــه باز کردم صدای پای نســیم آمد. داشــت با 
درخت هــا حرف می زد. پیــدا بود درخت ها بــه حرف هایش 
خوب گوش می دادند. لحظه ای آرام بودنــد و لحظه ای دیگر 
شاخه یشــان را از شــوق تکان می دادند. نســیم از چه رازی 
حرف می زد که این چنین درختان را بی قرار می کرد؟ شــاید 
به شاخه های خشک و لاغرشان نوید شکوفه زدن می داد. بله، 
نسیم از امید حرف می زد و امید روح زندگی را به تن درختان 

بازمی گرداند.
نســیم گفت وگوی دیگری با زمین داشــت. زمین از باران 
چند روز پیش سبز شده بود. چمن های نحیف و ظریفی که از 
زمین بیرون آمده بودند از اتفاقی بزرگ خبر می دادند. اگرچه 
باریکه های سبز امید، هنوز کوچک بودند اما از معجزه ای بزرگ 

حرف می زدند. معجزه ای که نامش بهار بود.
حالا نوبت به چمن ها رسیده بود. نسیم با آن ها نیز از رازی 
بزرگ حرف مــی زد. با هــرواژه ای که از دهان نســیم بیرون 
می آمد، چمن های کوچک به سویی حرکت می کردند. شاید در 
خیالشان روزهایی را می دیدند که قد کشیده اند و با باد و آفتاب 
به این سو و آن سو می روند. حتی شاید در خیالشان می توانستند 

از زمین جدا شوند و پرواز کنند و تا دوردست های رؤیا بروند.
صدای پرنــده ای از دور می آمد. آن قدر دور که احســاس 
می کردم صدایش را در خیالم می شــنوم. مرا بــه یاد دنیای 
داســتان ها می انداخت. با کلمه هایی حرف می زد که چیزی 
از آن ها نمی دانســتم اما جادویی مبهم در آن ها بود. جادوی 
کلمه ها، مرا به خیال دعوت می کرد. به سرزمین خواب می برد، 

سرزمینی که پر از رؤیاهای شــیرین بود. پرنده حرف می زد و 
حرف می زد و پلک های من روی هم افتاد.

همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاده بود. به خواب نرفتم اما 
انگار از روی این زمین هم جدا شده بودم. فقط برای یک لحظه، 
انگار دستم به آسمان خیال رسید. صدای پرنده هنوز به گوشم 
می رسید. انگار کلماتش را می شناختم. انگار مرا صدا می کرد. 
مرا با نام پرنده گی ام صدا می زد. نام خودم را به آن زبان شگفت 

شناخته بودم.
حالا دوباره هوشیار هســتم. پنجره هنوز باز است و نسیم 
در گوش زمین و چمن ها و درخت رازهایش را زمزمه می کند. 
پرنده هنوز در دوردست می خواند. اما احساس می کنم کلمات 
به گوشم آشنایند. حتی نسیم مرا صدا می زند، زمین نیز مرا فرا 
می خواند. یک باره خودم را در برابر جهانی می یابم که نسیم و 
زمین و پرنده اش مرا صدا می زنند. چه همهمه ای در سرم به پا 

شده است!
این جا، در محدوده ی اتاق من، معجزه ای بزرگ اتفاق افتاده 
اســت. و همه چیز از زمزمه ی نسیم شروع شــد. او در گوش 
جهان از امید حرف زد، بعد من هم مانند زمین و درخت بی تاب 
رسیدن بهار شــدم و پرنده ای از دوردست مرا به خیال دعوت 
کرد. پرنده، مرا با نام پرنده گی ام آشنا کرد و همین که از این نام 

آگاه شدم بهار در من جوانه زد.

* عنوان مطلب، ســطری از شــعر »در گلســتانه« اثر »سهراب 
سپهری« است.

چه کسی با من 
حرف می زد؟*

 اوكتاي فراغي

ِ کَيْفَ يحُْيِ  فَانْظُرْ إِلــي  آثارِ رَحْمَــتِ اللَّ
الَْرْضَ بعَْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلکَِ لمَُحْيِ المَْوْتي  

وَ هُوَ عَلي  کُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ
به آثار رحمــت الهی بنگر کــه چگونه 
زمیــن را بعد از مردنش زنــده می کند. 
چنین کسی )که زمین مرده را زنده کرد( 
زنده کننده ی مردگان )در قیامت( است و 

او بر همه چیز تواناست
سوره ی روم، آیه ی ۵۰
ترجمه ی ناصر مکارم شیرازی

روی صندلی اتوبوس خوابم برده بود. 
به ایستگاه آخر رسیده بودم که صدایی 
مرا بیدار کرد: »رســیدیم، ایستگاه آخر 
است.« هنوز در مرز خواب و بیداری بودم 
که ایــن جمله را شــنیدم. چه جمله ی 
عجیبی! ایستگاه آخر. انگار از تمام شدنی 

مطلق خبر می داد.
با سری که رؤیای خواب های دنباله دار 
را می دید از اتوبوس بیرون آمدم. هنوز 
به تمام شــدن فکر می کردم که آفتاب 
گرم اســفند نگاهم را به سوی آسمان 
کشاند. ابرهای مهربان سیروس، انگار که 
خودشان را کش و قوس داده باشند، نرم 
و لطیف بر ســینه ی آسمان نقش بسته 
بودند. آفتاب بر قله ی کــوه می تابید و 
تلاش می کرد تا برفی را که بر آن نشسته 
بود آب کند. آفتاب می دانســت بهار در 
راه است و می خواست آخرین نشانه های 

زمستان را از چهره ی شهر پاک کند.
این فکر، شبیه به تلنگری کوچک بود. 
آیا حقیقتاً آفتاب قصد داشــت آخرین 
نشــانه های زمســتان را پاک کند؟ اگر 
برف روی قله ها هم آب می شدند دیگر 
از خاطرمان می رفت که زمستان هنوز 
ادامه دارد. به تمام شدن فکر کردم و به 
دقیقه های پیش بازگشتم. همان لحظه 
که در مــرز خواب و بیداری، احســاس 
کردم تمام شدن دارد اتفاق می افتد. حالا 
همین اتفاق برای زمستان می افتاد. اما 
آیا با تمام شدن زمستان، همه چیز تمام 

باور‌داریم‌بـهار‌معجزه‌می‌کند
می شــد؟ آیا جهان به سوی تمام شدنی 

مطلق پیش می رفت؟
این روزها همه جا حرف از تمام شدن 
زمستان اســت. اما کســی از این اتفاق 
ناراحت نیســت. کســی نگران نیست 
که بعد از زمســتان چه می شــود. همه 
می دانند بهــاری دل انگیــز در انتظار 
آن هاســت. بهاری که نه تنها شــروعی 
دوباره است، بلکه فرصت تولد دوباره ی 
زمین اســت. انگار که آفرینش دایره وار 
ادامه دارد. هر تمام شــدنی به شروعی 

دیگر گره خورده است.
من در دایره ی آفرینش قرار گرفته ام 
و از این بودن خوشحالم. کجای این دایره 
ایستاده ام؟ این را نمی دانم اما حالم خوب 
است که هستم. هرجای دایره که باشم 
فرقی ندارد. هر نقطه ای از آن شــروعی 
تازه دارد، هر نقطه ای از آن شگفتی ها و 
اتفاقات خوش بسیار دارد. مهم این است 
من نیز فرصت کرده ام به این دنیا بیایم 

و در دایره ی عظیم آفرینش قرار بگیرم.
می دانــم در ایــن نقطــه ای که من 

ایســتاده ام آدم ها و مخلوقات بســیار 
دیگری هم ایستاده اند. همه ی آن ها رو 
به ســوی بهار دارند و در چشم هایشان 
ابرهای نازک و لطیف اسفند نقش بسته 
است. شــاید اگر خوب تماشا کنم رؤیا 
را نیز در چشم هایشــان ببینــم. از آن 
رؤیاهایی که برق حضورشــان چشم ها 

را به خنده می اندازد.
مــا در آســتانه ی شــروعی دیگــر 
ایســتاده ایم و روحمــان از همیشــه 
بی تاب تر اســت. برای شــروع، شوقی 

فراوان داریم و باور داریــم بهار معجزه 
می کند و در ما تغییر اتفاق می افتد. این 
روزها، ما شبیه به آن گنجشکی هستیم 
که بر بالاترین شاخه ی زیباترین درخت 
نشسته است و به آســمان نگاه می کند. 
آســمانی که او را برای شروعی تاز صدا 
می زند و گنجشــک بالأخره بال هایش 
را باز می کند و به ســوی آسمان پرواز 
می کند. ما نیز در انتظار شروع هستیم 
و همین کــه فراخوانده شــویم، پر باز 

می کنیم و تا شکوفایی پرواز می کنیم.

  ياسمن رضائيان
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شــايد اين پيام از طرف شركت 
آب و فاضلاب اســتان تهران براي 
شــما هم آمده باشــد: »اين عدد 
واقعي اســت! ســه ميليارد ليتر 
مصرف روزانه ي آب تهران! هنگام 
خانه تكاني مراقــب هدررفتن آب 
باشــيم!« و عجيب كه روز جهاني 

رودخانه ها هم در همين ماه است. 
رودخانه ها داستاني به هم پيوسته 
و جاري دارند، كه سرچشمه اي دارد 
و مسيري پرپيچ و خم كه چرخه اي 
دارد و گاه به انتها مي رسد. داستاني 
كه »حميدرضا خدابخشي«، فعال 
محيط زيست و كنشــگر آب براي 
ما روايت مي كند و بخشي از آن را 

به طور خلاصه با هم مي خوانيم.

قصه ي اول: پيش از تولد
چرخــه ي آب در طبيعــت، همان 
اســت كه در كتاب جغرافيا يا قبل تر از 
آن در علوم خوانده ايد. يادتان هســت؟ 
همان تبخير آب از ســطح درياچه ها و 
اقيانوس ها كه بعد در اتمســفر ذخيره 
مي شوند. ســپس حركت مي كنند و در 
حين حركت كه در اثــر تغييرات انرژي 
در جو به وجود مي آيد كه به آن جريان 
هم رفتي مي گويند. انباشــت رطوبتي 
در جو تبخير مي شوند و مي آيند بالا، به 
نقطه اي مي رسند كه آمادگي مايع شدن 
را دارند و ... در نهايت ابرهاي مستعد در 
دماي مستعد در نقطه اي از زمين شروع 

به باريدن  مي كنند.

قصه ي دوم: تولد
بخشــي از اين باران در سطح زمين 
نفوذ پيدا مي كند و مــي رود زير زمين. 
بخشــي از آن هم روي زميــن جاري و 
وارد مجراهايــي مي شــود كــه اول 
به صــورت نهرهاي كوچك اســت كه 
به هم مي پيوندند. در واقع يك ســري 
مويرگ هستند كه جمع مي شوند و اين 
مويرگ ها به يك رگ اصلي مي پيوندند 

كه رودخانه است. 
به مجموع مساحتي كه آن نهرهاي 
مويرگي را دربرمي گيــرد، مي گوييم 
حوزه ي آبريز كه محيط زيستي ها به آن 
حوزه ي آبخيز مي گويند. هر رودخانه اي، 
يك حوزه ي آبريز دارد و انتهاي حوزه ي 

به مناسبت 20 اسفند، روز جهاني رودخانه ها

  نفيسه مجيدي زاده

آبريز مي شود رودخانه.

قصه ي سوم: زندگي
اگر بخواهيم به بدن تشــبيه كنيم، 
رودخانه رگ هاي بدن است كه در تمام 
بدن يا زمين جاري اســت و طبيعت را 
ارتــزاق مي كند؛ مثــل رگ هايي كه به 
ســمت پا مي روند و باعــث زنده ماندن 
پا مي شــوند. حالا تمام اجزاي يك پا را 
تشــبيه كنيم به زمين هاي كشاورزي، 
درخت ها و حيات جانوري، ماهي ها و... 
و اين رگ )رودخانه(، باعث زنده ماندن 
و پايداري اين اكوسيستم يا زيست بوم 
مي شــود. همه را بهره منــد مي كند و 
مي رود تا به نقطه ي انتهايي برســد كه 
مي تواند خليج فارس باشد يا دريا يا يك 

تالاب مثل اروميه يا بختگان. 
آن تــالاب مي شــود ذخيــره ي 
بيولوژيكي زمين كه تــوازن جانوري و 
بيولوژيكي را در منطقــه ايجاد مي كند 
و حضــورش باعــث ايجــاد رطوبت و 
توازن گرماي منطقه مي شــود و تالاب، 
اكوسيستمي اســت كه در اثر رودخانه 

به وجود مي آيد.

قصه ي چهارم: مرگ
هرچيزي يك تــاب آوري دارد؛ مثلًا 
يك ديوار تا حدي تحمــل وزن را دارد، 
انســان هم تا حــدي تحمل فشــار را 
دارد. يك انسان، ٢٠٠ كيلوگرم وزنه را 
مي گذارد روي ســينه اش، ولي يك تن 
وزنــه را نمي تواند تحمل كنــد. اگر بار 

زيادي روي ســينه اش بگذاري، باعث 
مرگش مي شوي و اگر از رودخانه بيش 
از حدِ تــاب آوري اش اســتفاده كنيم، 
خشك مي شــود. مثلًا ميزان چاه هاي 
زياد در مناطقي كه آب هاي زيرزميني 
رودخانه را تغذيه مي كند، از اين مصارف 

نابه جاست.
در باغ هــاي شــخصي و زمين هاي 
كشــاورزي، چاه هاي غير مجاز مي زنند 
و...؛ تعداد چاه ها آن قدر زياد شــده كه 
به مرگ رودخانه ها و تالاب ها ســرعت 
مي دهد، چــون وقتي از آبي كه ســهم 
رودخانــه بــوده بيش از حد بــرداري، 
عملًا آبي در رودخانه جاري نمي شــود 

و مجراي خالي ديگر رودخانه نيست.

قصه ي پنجم: تاب بياور
اما نقطه ي غيرقابل بازگشتي وجود 
دارد كه نبايد به آن برســيم. فكر كنيد 
كارون به دليــل وجــود چشــمه هاي 
زيرزميني و ذخيره ي برفي در بلندترين 
كوه هاي زاگرس، پرآب ترين رود كشور 
اســت. اما اگر به سرنوشــت زاينده رود 
دچار شود و در كارون آبي نباشد، نفت را 
نمي توانند بهره برداري كنند، كشاورزي 

نمي تواند كار كند و... 
اما اگــر حداقل هايــي در تاب آوري 
رعايت شــود، مثلًا مقــدار بهره برداري 
بخش هــاي گوناگــون مثــل صنعت 
و كشــاورزي مشخص شــود، چاه زياد 
هم نزنند و همه يــاد بگيرند مهربانانه با 
رودخانه برخــورد كنند، آب در مجراي 
طبيعي اش مي رود و منطقه را ســيراب 
مي كند.»تاب آوري«، از مفاهيم جديدي 
است كه در دنيا در همه ي علوم استفاده 

مي شــود. حالا وقتي مي رويم ســراغ 
نقطه ي تــاب آوري رودخانه، مي گوييم 
از ٤٠درصد منابع اين رودخانه استفاده 
كنيم، بعد بايد با آن ٤٠درصد ســازگار 
شــويم. »ســازگاري«، دومين مفهوم 
جديد اســت و به معني سازگارشــدن 
با ميزان آب اســت. تداوم ســازگاري با 
شــرايط را مي گويند »پايــداري« كه 
مفهومي قديمي تر است و در اين شرايط، 

من به حد پايدار در زيست بوم مي رسم.

قصه ي ششم: 
مصرف درست انرژي

در كشــور نيمه خشــك ايــران در 
شبانه روز سرانه ي مصرف هر فرد ٢٠٠ 
ليتر آب اســت. اين ميزان در تهران به 
٤٠٠ ليتــر مي رســد. در اصفهان ٣٥٠ 
ليتر و در يزد هم ٣٠٠ ليتر، اما در كشور 

پرآبي مثل اتريش، فقط ٢٥ ليتر است.
يك نوجوان بــا درك اين موضوع از 
مديريت مصرف لــذت مي برد كه بداند 
اگر  مصرف درســت انرژي و به خصوص 
آب را در مسائل شخصي اش داشته باشد، 
مي تواند كمــك كند به پايــداري يك 

رودخانه.

دماسنج
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احتمالاً از دوران کودکی تا حالا 
نامش را روی جلد خیلی از کتاب ها 
به عنوان تصویرگر دیده اید. »غزاله 
بیگدلو« ســبک خاص خودش را 
دارد؛ ســبکی که به دل خیلی از 
کودکان، نوجوانــان و همین طور 
داوران جایزه هــاي تخصصــی 
تصویرگری می نشــیند. این حرف 
ما نیست؛ سابقه ی درخشان او در 
کسب عنوان برگزیده در بسیاری 
از جایزه هــاي بین المللــی مثل 
نمایشگاه های بین المللی بلگراد، 
آفن باخ، شارجه، کرواسی و... این 

موضوع را به خوبی نشان می دهد.
* * *

برایمان از لحظــه ی تولد یک 
تصویرگري بگویید. چه طور ایده ها 

به ذهنتان می رسد؟
پیدا کردن ایــده ای جالب برای خلق 
یک تصویر، به عوامل گوناگونی وابسته 
است. مهم ترینش آن که از قبل، ذهنت 
را تربیت کرده  باشــی. ذهن باید برای 
خلق کردن پرورش یافته باشــد. یعنی 
باید یاد گرفته باشــد کــه هرموضوع را 
از زاویه ی منحصربه فــرد خودش نگاه 
و بررســی کند. باید بداند کــه چگونه 
لایه های جدید را برای هرقصه ی خاص، 
ساخت و پرداخت کند. وقتی ذهن آماده 
باشــد، هر موضوع، ســوژه ی یک بازی 
لذت بخش اســت که تو را به یک تصویر 

زیبا می رساند.
خیلی ها فکر می کنند تصویرگری 
فقط برای مخاطب کودک است، نظر 

شما چیست؟
تصویرگری شاخه های متعددی دارد 
و منحصر بــه تصویرگری کتاب کودک 

گفت وگو با »غزاله بيگدلو«، تصویرگر

ذهن، چشم و دستتان 
را تربیت کنید!

  نيلوفر نيك بنياد

نیســت. نیاز آدمیزاد به قصــه و دیدن 
تصویر زیبا، ســن و ســال نمی شناسد. 
این نیاز حتی در انســان هاي اولیه هم 
وجود داشت که روی دیوار غار، نقاشی 
می  کشــیدند و روایت می کردند. انسان 
بزرگ ســال هم به انــدازه ی کودک یا 
نوجوان از شــنیدن قصه و دیدن تصویر 
لذت می برد. بنابراین، بســته به این که 
متن یا داســتان برای کدام مخاطب و 
منظوری نوشــته شده باشــد، می توان 

تصویر و شاخه های متعدد قائل شد.
تصویرگری نوجوان چه تفاوتی با 

سایر گروه های سنی دارد؟
نوجوانی دوره ی خاصــی از زندگی 
اســت. مثل این می ماند که شــخصی 
یک پایش در محــدوده ی زندگی یک 
بزرگ سال باشد و بخواهد پای دیگرش 
را هم کــه تا دیــروز در دوره ی کودکی 
بوده، برداشته و به دنیای جدید بگذارد. 
طبیعی اســت که درک و دریافت  های 
تازه ای شکل می گیرند و چشم اندازهای 

تازه ای دیده مي شوند.
بنابراین، علاوه بر روایت های جدیدی 
که به واســطه ی توانایــی  دریافت های 

بیش تریــک نوجوان بــه تصاویر اضافه 
می شــود، معمــولاً تکنیک اجــرا هم 
فرق می کنــد. معمولاً ســن و ســال 
شخصیت های اصلی داستان بزرگ سال 
می شــوند و صورت ظاهری اجرا تغییر 

می کند. 
به طور خلاصه، توجه به توانایی های 
جدید دریافتی نوجوان برای پیداکردن 

و فهمیدن  اهمیت پیدا می کند.
مهم ترین ویژگی یک تصویرگر از 

نظر شما چیست؟
مهم تریــن ویژگی یــک تصویرگر، 
توانایــی دیدن لایه هــای متفاوت یک 
موضوع اســت. به این معنی که بتواند 
جنبه های تصویــری موازی یک قصه را 
تجسم کند و جذاب ترینشــان را برای 

تصویر کردن انتخاب کند. 
برای رســیدن به ایــن توانایی باید 
ذهن را تربیت کرد. بــرای مثال، توجه 
به هر چیــز بی اهمیــت و پیش پاافتاده 
می تواندیک تمرین باشــد. اگر بتوانیم 
برای هر شیء معمولی شخصیت خاصی 
را تجسم کنیم یا قصه ی کوتاهی برایش 
بسازیم که هویت آن را خاص کند، ذهن 

كافه دوچرخه

را در شرایطی قرار داده ایم که از آن چه 
وجود نداشته، چیزی خلق کرده. یعنی 
توانســته با یک موضوع ملموس واقعی، 
جهان خیالی بسازد که وجود نداشته و 

منحصر به خود اوست.
نوجوان هایی که دوســت دارند 
در آینده تصویرگری کنند، باید چه 

مهارت هایی داشته باشند؟
برای تصویرگر شــدن باید چشــم، 
ذهن و دســت را با هم تربیت کرد. باید 
چشم به جزییات توجه کند. چشم باید 
یاد بگیــرد که خوب ببینــد و به خاطر 
بسپرد. یادگیری، مستلزم تمرین است. 
من به چشــمانم یاد می دهــم که برای 
دیدن پدیده های گوناگون دقت کنند. 
آن وقت ذهن من برای تمرین خلاقیت 
و شخصیت پروری مواد غذایی لازم را در 

اختیار دارد. 
ولی تربیت دست ها هم اهمیت زیادی 
دارد. آن ها وســیله ی انتقال ذهنیات به 
تصاویر عینی هستند و باید برای این کار 

آماده باشند. برای تقویت و تربیت آن ها 
هم باید آموزش دید و تربیت شد. این سه 
ابزار که آماده بودنــد، تصویرگری بازی 
شیرینی اســت که جهان های تازه ای را 
برای خود تصویرگر و هر مخاطب دیگری 

نمایش می دهد.
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان متين روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،  يعني خودم ساخته 

شده است.  اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من 
و گروه مافيا كه در روزهاي مدرسه هاي كرونازده در دفتر خاطراتم 

مي نويسم؛ باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

  سيدسروش طباطبايي پور

دخترك‌گل‌فروش

بيداري بعد از خواب

دوشنبه،16 اسفند
181.... 156.... 136... تاحالا اين قدر از شــمارش معكوس 
لجم نگرفته بود؛  به خصوص كه وقتي ســبز هم مي شد، عددها 
از  20، عين فرفره عقبكي مي دويدند و هنوز ماشيني از چهارراه 
عبور نكرده، دوباره لباس قرمزشان را مي پوشيدند. نمي دانم 
چــرا برخــي راننده ها هــم فقط بــوق مي زدنــد. انگار بــا ديدن 
عددهاي قرمــز روي چراغ راهنمايــي، قاتي پاتــي مي كردند و 

براي تخليه، زورشان تنها به بوق ماشين مي رسيد.
البته بــراي من بدك هــم نبود. كتــاب »مو مو« بــه جاهاي 
حساســش رســيده بود و  بدون  تكان هاي معمول ماشــين و 
در نهايت آرامش، مي توانســتم بــا مو مو همراه شــوم. خدا را 
شــكر آقاي راننده هم كم حرف بود. از مدرســه تــا اين جا فقط 
يك جمله ميان مــن و او رد و بدل شــد: »پــارك پليس ديگه 
پســرم؟« و من هم گفتم: »بله.« يك هو ســكوت را شكست و 
گفت: »عجله داري؟! ترافيك ســنگينه، بعيده زود برســيم! به 

مادرتون هم گفتم!«
فهميدم چرا فكــر كرده عجلــه دارم. لااقل 50 بار به ســاعت 
نوي مچــي ام نــگاه كرده بــودم؛ بــه عقربه هاي طلايــي  اش كه 
برايم باارزش بودند و عددهاي ديجيتال ســياه رنگش كه هي 
عوض بــدل مي شــدند! خنديــدم و دوبــاره كاري را كردم كه 
امروز، صدبار توي كلاس هم كرده بــودم؛ مچم را بالا گرفتم تا 
ســاعت را توي آينه ببيند: »عيدي امساله. پدرم زودتر دادن 

تا اگه ايرادي داشت، قبل از تعطيلات معلوم بشه.«
-  مباركه.... مبارك... ان شا ءالله چرخش برات بچرخه.

 فكرم، چنــد لحظه  درگير چــرخ ســاعت و چرخ دنده هايش 
شد و اين كه اگر نچرخند،  چه مي شوند و آيا فروشنده، ساعت 

را پس مي گيرد يا نمي گيرد و يا مي گيرد و يانمي گيرد و...
و دوباره محو صفحه هاي كتاب شــدم. انگار آدم ها 
در دنياي مو مو هم درگير زمان شــده بودند. 
امــا فكــر پس انــداز و صرفه جويي در 
وقت، از آدم ها 

موجوداتي اخمو و بي حوصله درســت كرده بود. تنها چيزي كه 
در خيابان توجه مرا به خود جلب مي كرد، دخترك گل فروشي 
بــود كــه هــي دور ماشــين مــا مي چرخيــد و مي گفــت: »گل 

نمي خواين؟... گل... گل خوش بو دارم... گل...«
رفتارش كمي مشــكوك بود. به خصوص كه گاهي نگاهش 
به دست هاي من هم مي افتاد. آستينم را روي ساعتم كشيدم 
و خودم را به كتــاب خوانــدن زدم؛  اما فكرم درگير شــده بود. 
به خصوص كه جمعه ي گذشــته، خانه ي متين را هم دزد زده 
بود. او هم لااقل، 100 بار به شكل كاملًا تصويري، نحوه  ي آمدن 
دزدها و رفتنشــان را براي همه تعريف كرده بود؛ آن قدر دقيق 
كه ياور به خنده گفت: »غلط  نكنم نقشه ي دزدي رو خودت به 

دزدها دادي پسر!« و همه زدند زير خنده.
انگار آقاي راننده هم به دخترك مشــكوك شده بود. دوبار 
به شــكلي غير ارادي، دكمه ي بالابر شيشه  ي ماشين را تكان 
دادم كه روي دســتگيره ها جاخوش كرده بودنــد. آن قدر تابلو 
كه راننده گفت: »نگران نباش پسرم! شيشه ها بالا هستن.« 
و وقتي اصرار دختــر را در چرخش پروانه اي دور ماشــين ديد، 
دستش را تكان داد و از پشت شيشــه هاي بسته، رو به دختر 

كرد و گفت: »ما گل نمي خوايم بابا! برو بابا...!«
اما انــگار وضع بدتر شــد. دخترك خيــال كرد آقــاي راننده 
خريدار اســت و او هم فروشــنده. بدو آمد به طرف شيشه ي 
كمك راننده و هي زد به شيشه. اما نگاهش بيش تر از اين كه 

به راننده باشد، به من بود... به ساعت مچي ام.
نفسم بند آمده بود. دخترك را عين اژدهايي تصور مي كردم 
كه شيشــه هاي ماشــين را با آتش دهانش آب كرده بود و در 
چشــم بر هم زدني، ســاعت مچــي دوست داشــتني ام، عيدي 
گران  قيمــت دوران نوجوانــي ام را از كفم قاپيده بــود. وقتي به 
خودم آمدم، به شيشــه ي كنار من چســبيده بود و به ســاعت 
خيره شده بود. كتاب را روي دستگيره ي در ماشين گذاشتم 
كه  ساعتم را از مچم باز كنم و آن را توي كيفم بگذارم تا هم خيال 

خودم و هــم دختــرك را راحت كنــم كه آن چــه نبايد 
بشود؛ شد! شيشــه ي برقي پنجره ي در عقب، همان تنها 

شيشه اي كه به من امنيت داده بود، پايين آمد و...
وقتي به خودم آمدم، دخترك را ديدم كه هر پنج شــاخه گل 
رُز را جلوي صورت من گرفته بود و مي گفت: »يه شاخه گل رو 
انتخاب كن مال خودت! فقط يه شب كتابت رو بده به من... 
شــنيدم قصه ي مومو خيلي قشــنگه... قول مي دم فردا همين 

ساعت ها همين جا باشم و پس بدم...«
دفترم! باورم نمي شــد. بــوي كتاب، دختــرك گل فروش را 
ديوانه كرده بود. كلــي از خودم خجالت كشــيدم. از فكر بد، از 
ســاعتم... از عيدي.... دلم مي خواســت ســاعتم را باز كنم و 
دودستي به دخترك هديه بدهم. اما او كتاب را مي خواست... 

كتاب!
دفترم! حــالا كــه دارم خاطــره ي امــروز را بــراي تــو تعريف 
مي كنــم، بــوي گل رز، همــه ي اتاقــم را پر كــرده و اصــلًا برايم 
مهم نيســت مومو، چه ســرانجامي پيــدا خواهد كــرد. تصميم 
دارم توي اين چند روز مانده تا عيد، هر روز كتاب به دســت، 
پشــت ترافيك گير كنم و كتاب هايم را دانه به دانه به دخترك 

گل فروش ببخشم!

قصه ي تكراري تكاليف عيد دوباره شروع 
شد؛ كيلو كيلو  نوشتني ها و خواندني ها و  البته 

گاهي هم لذت بردني ها.
تازه فكر مي كنم در اين روزهــاي كرونا، به 
اين دليل كــه اهالي محتــرم مدرســه ، تصور 
مي كنند ما دانش آموزان، خانه نشين هستيم 
و اوقات فراغتمان از پارو بالا مي رود، تكاليف 

عيــد را كمــي پــر و پيمان تــر مي كنند تــا نكند 
خداي نكرده، حوصله ي مباركمان سر  برود!

كــه  رســد  فــرا  روزي  كاش  دفتــرم! 
روان شناســان و كارشناســان امور نوجواني، 
بالأخره به اين نتيجه برســند كــه ما نوجوان ها 
هم گاهي به كمي به علافي و بي كاري احتياج 
داريم. كمي دراز كشيدن روي تخت و بدون 

هيــچ نگرانــي، زل زدن به ســقف اتــاق و كلي 
برنامه ريزي و فكر و خيال!

مثلًا در يكــي از هميــن لحظه هــاي علافي، 
فكربكري به ذهنم رســيد كه با بچه هاي گروه 
مافيــا هــم در ميــان گذاشــتم: »بــه بهانــه ي 
تغيير فصل و نو شــدن طبيعت، هــر كداممان 
تصميم بگيريم يك تغيير قابل توجه در زندگي  

ايجاد كنيم. پيشــنهاد شــخصي يــاور، تغيير در 
دكور اتاقش بــود؛ البته به ايــن اميد كه دكور 
خودش هم كمي عوض شود. من مي خواهم 
»اسكيت برد« ياد بگيرم و متين تصميم دارد 
باشگاه تيراندازي با كمان برود. البته پيشنهاد 
فرزاد هم قابــل توجه بود: »خــواب و خواب و 

خواب...  به اميد بيداري بعد از خواب!«
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مرضیه خانم روی تختش خوابیده بود. پوستش 
روشــن تر به نظر می رسید. ســینه اش بالا و پایین 
نمی رفت. دستگاه اکســیژن کنارش صدا نمی داد. 
همان طور آرام انــگار به خواب عمیقــی فرورفته 
بود. پســرک کنار تخت بهتش زده بود. چهره اش 
بی حالت بود. ســاکت نشســته بود همان گوشه و 
به صدای عبدالباســط )قاري قرآن( گوش می داد 
که از ضبط صوت قدیمی شــنیده مي شــد. از آن  
ضبط صوت هایي که رادیو هم داشت و مرضیه خانم 
هر از چند گاهی روشــنش می کرد تا ببیند در دنیا 
چه خبر اســت. اگر بیدار بود، اصلًا از این که بالای 
سر میت قرآن پخش می کردند، خوشش نمی آمد. 
همیشــه می گفت قرآن را باید تا وقتــی زنده ای 
بخوانی. می گفت از آن آهنگ هــای من بمیرم تو 
بمیری نیســت که مرده ی خدا بیامرز با شنیدنش 

زنده شود. 
پسرک کمی جابه جا شــد و صندلی چوبی، زیر 
وزنش جیرجیر کرد. کفتر سفید را دید که بی تاب 
شده بود. پرنده ی زبان بسته هر از چند گاهی بالی 
می زد و می نشست کنار طاقچه ی کوچک لب پنجره 
و بیرون را می پایید. شیشه ی پنجره پر از لک و رد 
قطرات بارانی بود که چند روز قبل سرزده مهمانشان 
شده بودند. مرضیه خانم از شــنیدن صدای باران 
کلی کیف کرده و گفته بود: »باران اول بهار، برکت 
مــی آورد.« و بعد هم بوی خــاک مرطوب را نفس 

کشیده و نقلی خندیده بود.
 کفتر را عزیزخاله برایشان فرســتاد. گفته بود 
در آن دوران که مجبورنــد در خانه بمانند و بمانند 
و بمانند، برایشــان خوش یمن است. می گفت که 
خدایــی ناکرده اگــر در آن روزهای ســیاه، بلایی 

هم بخواهد بر ســر خانه ی نقلی شــان آوار شود، 
به جای خواهر مریضش می رود و یقه ی آن پرنده ی 
زبان بســته را می گیرد. این حرف چندان به مذاق 
مرضیه خانم خوش نیامده بــود. گفته بود که والله 
معصیــت دارد که در آن آهن پــاره، بال های طفل 
معصوم را ببندیم تا بشــود سپر بلایمان. به پسرک 
گفت در قفس را باز کند و بگذارد کفتر بیچاره نفسی 
بکشــد. پســرک با خودش گفته بود قفس، قفس 
است؛ حالا یک کم کوچک تر یا بزرگ تر که توفیری 
ندارد، ولی این را به زبان نیاورده بود. نمی خواست 
با این حرف، دوباره نطق ننه جان پیرش باز شــود و 
بگوید: »پسرجان، تو جوانی و الِی و بلِی... حیف است 
روزگارت پیــش من پیرزن که قلبــم از دوتا، یکی 
نمی زند تباه شود. من که آخر سر رفتنی ام، به خاطر 
یکی دو روز بیش تر و آن مرض کوفتی، حیف است 
بمانی و پیش من بپوســی. باید بروی کار کنی، سر 
و سامان بگیری و فلان و بهمان.« حاضر بود به قول 
ننه جانش تمام آن روزهای جوانی دود شوند و بروند 
هوا، اما مادربزرگ پیرش، تنها کس و همه  کسش، 

چند روزی بیش تر پیشش بماند و سرش غر بزند. 
پســرک تنها روی صندلی چوبی نشســته بود. 
عبدالباسط واژه ي»عظیم« را کشیده تلاوت کرد و 
دوباره »بسم الله« گفت. مرضیه خانم از جایش تکان 
نخورد. کفتر، باز هم بی تابی کرد و پر زد. با چشمان 
ریزش حیاط کثیف و حوض خالی را دید و زیر لب 
غرغر کرد. پسرک به بیرون نگاهی انداخت. پرنده 
حق داشت اعتراض کند. آن روز پنجره ها واقعاً گرد 

و غبار گرفته بود.
سيدمحمدصادق کاشفی مفرد
از کرج

کفتر عزیزخاله

شهر، پر از ساختمان های بلندی بود 
که تا آسمان قد کشیده بودند و آدم های 
بســیاری را در خود جــای داده بودند. 
آفتاب کم کم از پشــت ساختمان ها بالا 
می آمد و اندک اندک شــهر را روشــن 
می کرد. بوق بوقِ ماشین ها شروع شده 
بود؛ ماشین هایی که تا چند ساعت دیگر 
هوای صبحگاهی را پر از دود می کردند و 
آسمان ناپیدا را ناپیداتر. خیابان ها پر از 
بچه مدرسه ای هایی بود که پیاده یا سوار 

اتوبوس  و سواری به مدرسه می رفتند.
صادق کشان کشــان خودش را سوار 
ویلچر کرد و با آسانســور بــه پارکینگ 
رفت. برای خــارج شــدن از پارکینگ 

باید بدانم چرا
کتاب »بی صدایی« درباره ی »فیِ«، دختری روســتایی در چین است که همه ی 
مردمش به دلیلی نامعلوم ناشــنوا هستند. این روستا در کوهســتان و آن قدر دور از 
دسترس است که هیچ یک از ســاکنانش نمی توانند از آن خارج شوند و هرگز جای 

دیگری را ندیده اند. 
زندگی برای ســاکنان این روستا خیلی سخت اســت، اما مشکلات جدیدی هم 
اضافه می شوند. بعضی از مردم دارند نابینا می شوند؛ مثل خواهر فی. خیلی ها دیگر 
نمی توانند کار کنند و غذا به اندازه ی کافی برای همه وجود ندارد. اما فی به ناگاه، پس 

از یک خواب عجیب، شنوایی اش را به دست می آورد.
او برای یافتــن جواب ســؤال هایش تصمیم بزرگی می گیــرد. تصمیم می گیرد 
با توانایی جدیدش و دوســت دوران کودکی اش، »لی وِی«، از شــیب تند صخره ها 
پایین برود و با مردم دیگر روبه رو شود، شــاید بتواند برای مردم غذا فراهم کند و راز 

ناشنوایی شان را بفهمد.

بی‌صدایی
نویسنده:‌ریشل‌مید
مترجم:‌زهرا‌غفاری

ناشر:‌انتشارات‌پرتقال‌
)02163564(

قیمت:‌59هزار‌تومان
حديث گرجی
از تهران

يك‌جرعه
‌كتاب

ساعت  7 صبح
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باید از ســربالایی بــالا می رفــت، اما 
نمی توانست. چشمش به مرد قد بلندی 
افتاد که کت و شلوار پوشــیده بود و با 
کفش مشکی و کیف چرمی  آبی می رفت 
به طرف ماشــینش. صــادق صدایش 
زد: »آقا، آقا، ببخشــید، می شه کمکم 
کنین؟« و با نگاه به در خروجی اشــاره 
کرد. مرد به صــادق توجهی نکرد. اصلًا 
انگار صدایش را نشنید. سوار ماشین شد 

و به سرعت از کنارش گذشت.
تکان ویلچر صادق را بــه خود آورد. 
ســرش را چرخاند. دخترکی را دید در 
لباس مدرسه که می کوشــید ویلچر را 
هل بدهد و نمی توانست. زنی را دید که 

به کمک دخترک می آمد. مادرش بود؟
صادق با خوشحالی شــروع کرد به 
چرخاندن چرخ ویلچر تا هرچه سریع تر 
از میــان پل ها و پیاده روهــا، مغازه ها و 
دست فروش ها خودش را به بیمارستان 
برســاند. رفت و رفت تا این که دستش 

خسته شد و در کنار خیابان ایستاد.
ماشــینی رســید و شــروع کرد به 
بوق زدن تا ویلچر را از محل پارک خود 

خارج کند، اما ویلچر تکان نمی خورد.
* * *

چشــم باز کرد. دیگر در چند قدمی 
 بیمارســتان نبود. دیگر کســی برای او 
بوق نمی زد. اصلًا روی ویلچر نبود. روی 
تختش دراز کشیده بود. ساعت هفت بود 
و او باید در محــل کارش حاضر می بود. 
پیراهن و کت و شــلوارش را پوشــید و 
کفش های مشکی اش را به پا کرد و کیف 

چرمی آبی اش را به دست گرفت. 
همین که داشت سوار ماشین می شد، 
مردی را دید کــه با شــلوار مندرس و 
پیراهن چروکیده ســوار ویلچر است و 
او را صدا می زند. او هم می خواســت از 
پارکینگ خارج شــود. صــادق رفت به 
کمک مرد. بیرون پارکینگ از او پرسید: 

»کجا می روید؟«
مــرد بــا صــدای شکســته گفت: 

»بیمارستان، برای شیمی درمانی.«
صادق نگاهی به ســاعتش انداخت. 
فقط نیم ساعت تا رسیدن به محل کارش 
وقت داشت. تصمیمش را گرفت. ویلچر 
را پشت ماشینش گذاشــت و مرد را به 

بیمارستان برد. 
پوريا پرهام
پايه ی دهم از گلپايگان س
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کسي را سراغ دارید که روز اول بهار، 
روز تولدش هم باشد؟ عجب اتفاقی! بله، 
درست حدس زدید، آن یک نفر منم. در 
این روز، خورشید دوبار طلوع می کند و  
چشم آفتاب دوبار در بسته ي زندگی  من، 

باز و بسته می شود. 
گفتم بســته!... چه بامزه! یاد چیزی 
افتادم. دوست دارید ماجرای عید اخیرم 
)و البته روز تولدم( را درســت از  جایی 
که مربوط به بسته ی زندگی ام می شود 
تعریف کنم؟ راز بسته هایی که در آن روز 
بهاری توسط مادر بزرگم آشکار شدند! 

ســال پیش هم من کلــی هدیه ی 
جورواجور گرفتــم؛ عیدی هــا و البته 
هدیه های تولــدم. از لپ تاپ و پول های 
ریز و درشت گرفته تا کتاب و لباس های 
شیک و خرده ریزهای پرزرق وبرق دیگر.

در این میان، هدیه ی تولد مادر بزرگم 
چیز دیگری بود و حســابی غافل گیرم 
کرد. او چند اســکناس نو داخل پاکتی 
گذاشته بود و گفت: »این هم عیدی تو.« 
سپس به کادوی تولدم اشاره کرد: »خب، 

چرا معطلی؟ زود باش بازش کن.«
داخل کادوی تولــدم، 13 جعبه ی 
کوچولوی مربع شکل بود که هرکدام یک 
رنگ داشت. با کنجکاوی و شوق و تعجب 
زیاد به آن جعبه های خوش رنگ زل زده 

بودم که نامه اي هم کنارشان دیدم. 
نامه را برداشتم و خواندم. یادداشتی 

از مادر بزرگ بود.
نوشته بود:

»دخترم! این 13 جعبه، بســته های 
زندگی توست و هر سال که بگذرد، یکی 
دیگر به آن ها اضافه می شــود. هر بسته، 
نماینده ي زمان هایی است که از عمرت 

رفته و کیفیت ثانیه هایی است که بر تو 
گذشته. تو هر ســال با بال هایت بر فراز 
آســمان زندگی پرواز  می کنی و پشت 
سرت غم و شادی و خشم و خنده را در 

یکی از این ها به جا می گذاری. 
آسمان بالای سرت به هررنگی باشد، 
این بســته ها خاطر اتی اســت از آن چه 
برجســم و جان و زندگی تو گذشــته؛ 
خواه شــادی، خواه غم، خواه موفقیت و 

خواه ناکامی.
آری، این زندگی توســت. زندگی ای 
که شتابان می گذرد و هرگز برنمی گردد. 
گاهی در انتخاب هایت حساب شده عمل 
نکردی، پشــیمان و جریمه  شــدی که 
همان تلف شــدن عمرت بــوده، گاهی 
خوب عمل کردی و تشــویق  شدی که 
همانا بهره بردن از زندگی ات محســوب 

می شود.
عزیز دلم! یــادت باشــد، مقصد تو 
جایی در افق های دوردست نیست، بلکه 
لذت بردن از قدم هایی اســت که برای 
رسیدن به افق های دور دست برمی داری. 
تــو می توانی چشــم از وسوســه های 
شیطانی بشــویی و خودت را سرپا نگه 
داری و  حتی الهام بخش دیگران باشی. 

حالا با امید و توکل به خدا بســته ی 
چهاردهم را باز کن و زندگیت را باز هم 

ورق بزن.
تولدت مبارک!«
آری، همان موقع و قبــل از این که پا 
به بسته ی چهاردهم زندگی ام بگذارم، 
صدایی از درونم، از میان قلبم  شــنیدم 
که با تمام وجــودم فریاد می کشــید: 
»مادربزرگ خوبم، متشــکرم... خیلی 

دوستت دارم...« گ
 بزر

ادر
ی م

یه 
هد

»در همــه ی قالب هــای شــعری، 
ســروده ام و برای مخاطبان بزرگســال 
نیز شــعر گفته ام. معتقدم شعر باید در 
دل و جــان خواننده بنشــیند و پس از 
آن، اثر تربیتی داشته باشــد. باز هم به 
درخواســت مخاطب، آن هم مخاطب 

دوست دار شعر.«
     ایــن چنــد ســطر از توضیحاتی 
اســت که »مهدی مردانی« در ابتدای 
مجموعه شــعر »پروانــه ي پنهان« در 
معرفی خودش نوشته است. این کتاب 
از مجموعه ی 20 جلدی »شعر شباب« 
اســت که انتشــارات گویا آن را منتشر 

کرده است. 
از ویژگی های ایــن مجموعه کتاب، 
زندگی نامه ی کوتاه خودنوشت شاعران 
در ابتــدای کتاب هاســت کــه باعث 
برقراری حســی صمیمی میان شاعر و 
مخاطب می شــود و این ویژگي در یک 
مجموعه شــعر نوجــوان، امتیاز مهمی 

به شمار مي رود.
     کتاب از دو بخــش »نیمایی ها« و 
»سپید ها« تشکیل شده و سهم بیش تر 
کتاب به شــعرهاي نیمایــی اختصاص 
دارد. مردانی در شــعرهایش به عناصر 

طبیعت توجه خاصــی دارد و تقریباً در 
تمام شعرهایش نشانی از باد، خورشید، 
هوا، آب یا باران هســت؛ البته با نگاهی 
متفــاوت. مثلًا در اولین شــعر ســپید 

مجموعه اش می گوید :
هزار دهقان

دعای باران خواندند
و خدا

با پســربچه ای بود کــه کفش های 
سوراخ داشت

مــی بینیــد زبــان شــعر مردانی، 
چه قدر ســاده و روان و دل نشین است؟ 
و همان طــور کــه در زندگی نامــه ي 
خودنوشــتش هم گفته، سال ها کار در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و همراهی با این گروه سني باعث شده 
که در شعرهایش دغدغه های نوجوانان 
را بشناسد. روانی و زلالی اشعار او تا حدی 
اســت که در توضیح همین شعر نوشته 
است: »این شــعر را سال 1380 نوشتم 
و به یک مجری رادیــو دادم تا بخواند. 
بعدها به شکل های مختلف در نشریات 
و پیامک ها آن را دیدم! شــاید شما هم 

دیده باشید!«
   مردانــي در شــعر ســپید دیگری 

می گوید:
ما سر هیچ قراری
به هم نمی رسیم

تو نامه هایت را به باد سپرده ای
من به آب

تو پاهایت را جا گذاشته ای در دیروز
من دست هایم را گم کرده ام در فردا

بیا هوای امروز را نفس بکشیم
بیا عقربه های ساعت را بچرخانیم

جایی در دل ثانیه ها
ما را به هم می رساند

عناصر باد، آب و هوا چنان هنرمندانه 
و لطیف در تار و پود شعر قرار گرفته اند 
که گویی از ملزومات یک قرار عاشقانه اند. 
همین ویژگی در اشــعار نیمایی اش نیز 
به چشــم می خورد. مثلًا در اولین شعر 
این بخش که خدا را ســتایش می کند 

می گوید :
تو یک رازی

شبیه بوی خوب خاک
که بر لب های باران است

شبیه حجمی از پرواز
که در یک پیله پنهان است

تو را دریا
به گوش صخره ها گفته

شاعري با نگاهي متفاوت
نگاهي به كتاب »پروانه ي پنهان«، سروده ي »مهدي مرداني«

  سايه برين

و چشــمه لحظه ي جاری شدن نام 
تو را گفته

نــگاه متفــاوت مهــدي مردانی به 
پدیده های اطــراف و طبیعــت و زبان 
دوستانه و متناسب با نیاز نوجوان امروز، 
از کتــاب پروانه ي پنهــان مجموعه ي 
موفقی ســاخته که به چــاپ دوم هم 

رسیده است.

پروانه ي پنهان
از مجموعه ي »شعر شباب«

شاعر: مهدي مرداني
ناشر: نشر گويا )88828884(

قيمت: 34هزار تومان
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